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Abstract  

The term 'industry' now signifies art in today's common understanding. Historically, 'industry' was 

employed in a broader sense rather than referring to art, and it underwent analysis and scrutiny by 

thinkers. For instance, in literary texts, it was depicted as a virtue, and in Islamic wisdom and Sufism, it 

was denoted as a profession imbued with sanctity, encompassing both physical and spiritual dimensions. 

Each Islamic sage and philosopher interpreted it similarly, leading them to view the creation of artificial 

works from a spiritual perspective. Undoubtedly, the primary source of discussions on industry, including 

the views of pre-Socratic critics, can be traced back to Greek sources. Qutb al-Din is undeniably indebted 

to these profound ideas within the realms of philosophy, ethics, and spirituality. This study, utilizing a 

descriptive-analytical approach, seeks to address the following questions: What is the relationship 

between industry and art in Qutbuddin's works? How does Qutbuddin's conception of industry differ from 

the contemporary understanding of art? The findings indicate that Qutbuddin's industry was associated 

with a profession, with a broad application, and he approached it from a perspective of spiritual conduct. 

According to this sage, the concept of art differs significantly from its contemporary interpretation. 

Allameh's classification of industries acknowledges that they all stem from knowledge, emphasizing that 

one lacking manufacturing knowledge would be unable to produce industries. 
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 استادیار، گروه فلسفۀ هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران  -3

 
 

 چکیده
ی هنر به کار گرفته جابه  ترعام. از دیرباز واژه صناعت،  به مفهوم  باشدیم واژه صناعت به مفهوم هنر به معنای رایج امروزی  

در متون ادبی به مفهوم فضیلت  و در حکمت    مثالعنوانبه و در تفکر اندیشمندان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛     شدیم
؛ اما کاری که قداست دارد و بر بُعد جسمانی و معنوی استوار گردیده است  اندادکرده و تصوف اسلامی به مفهوم حرفه و پیشه ی

ی آثار صناع  فیتألبه    حکمابنابراین این  ؛  گردد یماز حکما و فلاسفه اسلامی به یک نحوی تعریف   هرکدامو در اندیشه و تفکر  
 د.باش یممباحث صناعت    مأخذشک منابع یونانی و همچنین آرای منتقدان پیش از سقراط، اولین  ؛ بیاند ستهی نگراز بُعد معنوی  

ی دیگر همان حکمت است.  نوعبه چنین نظریات عظیمی در حوزه فلسفه، اخلاق و معنویت و یا    داروام بدون تردید    نیالدقطب
الدین صناعت با هنر چه نسبتی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوالات است که: درآثار قطب  -پژوهش حاضر به روش توصیفی
بین صناعت قطب افتراق  نتایج حاصله نشان میدارد؟  به مفهوم امروزی چیست؟  با هنر )آرت(  دهد که صناعت نزد الدین 

است. مفهوم هنر   ستهی نگریمبه  پیشه ارتباط داشته است و کاربری عمومی داشته و هم از بُعد سلوک معنوی به آن  نیالدقطب
ی  بندطبقه از دیدگاه این حکیم با مفهوم هنر )آرت( به مفهوم امروزی متفاوت است.در کل از بین تمام صناعتی که علامه آن را 

تا شخصی علم به ساخت نداشته باشد در تولید صناعات   کرده، بر این نکته اذعان دارد که تمام این صناعت برگرفته از علم است
 . گرددیمناتوان 

 شیرازی، هنر الدینحکمت، صناعت ، قطب کلمات کلیدی: 
 

 bani.ardalan@yahoo.com 1402٫10٫05پذیرش:  تاریخ 1402٫08٫23  دریافت: تاریخ

 
الدین شیرازی و روزبهان بَقلی  اول با عنوان »مبانی حکمی و عرفانی مفهوم زیبایی در مکتب شیراز با تأکید برآرای قطب مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری نگارندۀ 1

 شیرازی« است که با راهنمایی نگارندۀ دوم و مشاورۀ نگارندۀ سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارائه شده است.  
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 مقدمه/بیان مسئله .1
های آن از غرب و توسط افلاطون و ارسطو پرداخته شد. زمانی که افلاطون از مباحث نظری در رابطه با هنر و صناعت، اولین بار رگه

مطلق، زمانی  هنر به عنوان تخنه یاد کرده است؛ مراد وی از این واژه، دو مفهوم فن و دانش است. بر این اساس و بر طبق دیدگاه بینای 
نصیب است و در کند و از الهام خدایان بیکه افلاطون در رساله فدر خویش از شاعری سخن رانده که تنها تخنه شاعری را درک می

پرداز هست، در این جاست که  پرداز و تراژدیکند که از روی تخنه کمدیجای دیگر در رساله میهمانی، زمانی از این واژه استفاده می
(. »یکی از شگردهای مهم و در خور اهمیت ارسطو، 15،  1395تری برای نامیدن آن است)بینای مطلق،  واژه دانش، گزینه مناسب

آور ایجاد تمایز میان سه فرآیند تفکر است: اول دانایی و معرفت نظری، دوم معرفت عملی و سوم معرفت صناعی. او در این قلمرو یاد
(. این  20،  1392لاق متضمن هنری ایجادی است؛ یعنی فرآیند ایجاد چیزی از عدم«)ضیمران، شده که معرفت صناعی و یا دانایی خ

ای که در آن تفکر و مهارت لازم باشد و همچنین علم متعلق به کیفیت  مفهوم در کتاب فرهنگ عمید به این صورت آمده: »کار و پیشه
اوستا هونره 79،  1389عمل«)عمید،   در  آمده که هنر  این صورت  به  این واژه  به مفهوم نوعی استعداد   1(. در فرهنگ برهان مفهوم 

باستان سونره می تعبیر گردیده است)معین،  3و در سنسکریت سوندرا   2توان دریافت کرد که در هند  زیبا و قشنگ  : 1376به مفهوم 
ی کهن این واژه  معنا  باناسبت آن  (. واژه هنر در متون فارسی دری در دوره اسلامی نیز به معنای فضیلت آمده است که ادامه م2381

الاسرار: »و این عیب و هنر در توان و فعل آدمی است، که آن از درگاه قدم رود، کسی که به  است؛ بنا به نظر میبدی در کتاب کشف
و حتی در نحوه    (. در چنین کاربردی694،  1382نظافت ایمان و طاعت پاک گشت، از آن است کش در ازل پاک کردند«)میبدی،  

لاجرم همت پاکان پاک    دامنو کمال هنر و    خوب استاستفاده حافظ از این واژه، تعبیر هنر بیشتر مناسبت با هنر عام دارد: روی  
قدما واژه هنر   اصولاا است.   کاررفتهبهو اشعار فارسی، هنر به معنی خاص آن، یعنی مهارت، نیز    هانوشته، در  هذامعبا اوست؛    دوعالم

  4ی یونانی واژه تخنهبامعناهنر    تکواژه؛ همچنین  کردندیمجسمی یا روحی تعبیر    العادهفوق و کفایت و توانایی    اقتیلرا قابلیت و  
،  درهرحال در فلزکاری؛    ژه یو بهدر استفاده از ابزار،    عموماا دست،    مهارت  نیست. معنای تخنه در یونان عهد هومر عبارتند از:  مناسبتیب

، نزدیکی مفهومی با کاربرد هنر در آثار  گرفتیمو صنعتی که با دست و ابزار ساده صورت    تخنه به معنی مهارت، توانایی، حرفه، پیشه
نیک سازگاری پیدا کرد که معنی یونانی آن ساختن و تکمیل کردن و  قدمایی ایران دارد. تخنه در سیر تطور تاریخی خود به معنی تک 

 (. 16-17، 1389ی، به معنی فن است)بنی اردلان، طورکلبه
»صناعت در عرف خاص، علمی است منوط به چگونگی عمل که منظور از آن علم عین علم است، خواه به ادامه عمل باشد؛ 
مانند درزیگری و امثال آن و خواه ادامه عمل را در آن مدخلیتی نباشد؛ مانند: علم فقه، منطق، نحو و حکمت عملیه و مانند آن از آنچه  

زاولت در عمل نیست و گاه صناعت را تعبیر کنند به هر عملی که آدمی چندان در آن علم ممارست  که حصول علم بدان نیازمند به م
 (. 3548، 1342ورزد که در اثر ممارست آن علم پیشه شود«)دهخدا، 

در حکمت و تصوف اسلامی صنعت به مفهوم کلی دلالت بر حرفه و پیشه و کار دارد؛ اما کاری که هم قداست دارد و هم بر بُعد  
و میان این    اندنشدهتفاوتی قائل    گونهچیهجسمانی و همچنین بُعد معنوی استوار گردیده است؛ علاوه بر این بین تمام صنایع و علوم  

؛ همانند  ندی آیم  حساببهکه صنعت    گونههمان، موسیقی و ادبیات و...  مثال  عنوانبهصنایع و هنر افتراقی وجود ندارد، بر این اساس  
از حکما و فلاسفه    هرکدام . در اندیشه  گردد یمتخته یونانی و همچنین به مفهوم هنر به معنای امروزی، یعنی آرت به یک معنا استنباط  

  نفساني »صناعت ملکه    :کندی متعریف    گونهنیاطوسی صناعت را    نی رالدینصخواجه،  گرددی ماسلامی، صنعت به یک نحوی تعریف  
و   .(151:  1362افنان،  « )محسناز او صادر شود   روئیتیبیحسب آن ملکه،  شد بهبا  مقصور  که  ارادي  افعال  آن،   حصول   با  که  بود

: »صناعت نیروی فاعلی است با بررسی دقیق در موضوع، همراه با اندیشه  کندیممیرفندرسکی تعریف صناعت را به این صورت بیان  
که هر   دی گوی میی دیگر از مهم بودن صنایع  درجا(.  151:  1362با ذات محدود« )همان،    هاخواستهی از  اخواستهصحیح بر اساس  

 پس : »صنع نیکویی فعل است، دی گویم باره نیدرا شخصی در گروهی از این صنایع نباشد، در سلسله وجود بلاتکلیف است. راغب 
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(. با توجه به این مقدمات در بررسی مفهوم صناعت از دیدگاه این  493:  1427  هر صنعی فعل است و هر فعلی صنع نیست« )راغب، 
الدین، به بهره و  کردن مفهوم صناعت، قطب؛ پس از روشندهدیماندیشمندان ، قطب الدین دیدگاه خویش را مبنی بر صناعت  نشان  

. اهمیت این  پردازد یمباابتناء به استعداد و علم و دانش خویش    نفع صناعات و همچنین ترغیب کردن اشخاص به جهت خلق صنایع
  بر اساس؛ بلکه به زیبایی صناعت  پردازد ینم5)آرت(  یامروزبه مفهوم صناعت به معنای هنر    نیالدقطبصناعت در این است که  

ی انسان استوار و درونقیات، فضایل و همچنین کیفیات نفسانی  بر پایه اخلا  که بر اساس علم و دانشی است که  پردازد ی ممفهومی  
 گشته و خاص حکما است. حال سوالات این پژوهش بر این اساس است که: 

 دارد؟الدین شیرازی، صناعت با هنر چه نسبتی درآثار قطب-1
 به مفهوم امروزی چیست؟   افتراق بین صناعت قطب الدین با هنر-2

 
 روش تحقیق .2

باشد. وشیوه دستیابی به اطلاعات  از طریق مطالعه اسنادی  الدین شیرازی میهنر ایرانی و بر اساس آرای قطب  -روش حکمت اسلامی
 ایرانی انجام گردیده است. -اسلامی تحلیلی  با تمرکز بر حکمت -ای  و به روش توصیفی و کتابخانه

 
 ادبیات پژوهش )مبانی نظری/پیشینه پژوهش( .3

الدین صورت گرفته؛ اما هیچ کدام به معنای اخص کلمه به مفهوم  های متعددی در رابطه با اندیشه و تفکرات قطبتاکنون پژوهش
 الدین نپرداخته است. بر این اساس این پژوهش نوآوری دارد.صناعت نزد قطب

شیرازی در الدینشیرازی و آراء و آثار او« در این مقاله ضمن معرفی قطبالدینقطب »  ای با عنواندر مقاله   .(1386)  ها. حاجی
های  الدین در زمینه نشان داده است که قطب  آمده  دستبهالسعدیه به تشریح آن پرداخته است و نتایج  مورد یکی از آثار او به نام التحفة

دارای دستاوردها و نظریات بدیع    فلسفه و حکمت و مسائل حکمی و فلسفی،  علوم طبیعی،  ریاضیات،   الاصوات، علم جمله  ازعلمی  
پرداخته است؛ اما در پژوهش حاضر به بررسی تمام علوم بر اساس مفهوم    نی الدقطبی علمی  ها نهیزماست. در پژوهش فوق به  

 نامه یزندگ  محمود شیرازی، به بررسیالدینهای قطببررسی آراء و اندیشه  (.  1390)  هنر( پرداخته است. کیهانی لنبانی، صناعت ) 
شیرازی  ن ی الدقطب؛ اما در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم صناعت در تفکر  پردازد یمشیرازی و نقش وی در تکامل علوم  نی الدقطب

پازوکی)  . بر اساس دو کتاب عبهر1391پرداخته است  زیبایی و هنر در مکتب شیراز  شیرازی و بقلیالعشقین روزبهان( » حکمت 
شیرازی پراخته؛  الدینالتاج قطبالدین و تنها در کتاب دره شیرازی. مقاله مذکور  به بررسی مفهوم هنر نزد قطبالدینالتاج قطبدره 

الدین و به صورت منسجم پرداخته است.  اما در مقاله حاضر به مفهوم صناعت به معنای هنر در علوم مختلف ودر منابع بیشتر  قطب
  الدین شیرازی،شیرازی« بیان کرده است که قطبالدینقطبتبیین مبانی تعلیم و تربیت در درة التاج»  مقاله(  1395)  کوپاییالماسی

 داند.ترین هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد به سعادت و کمال میترین واصلیمهم
 ی به مفهوم صناعت وی نشده است؛ ااشاره   چیهشیرازی پرداخته است و  نی الدقطبدر مقاله فوق به بررسی مفهوم تعلیم و تربیت  

 است.  شدهپرداختهکه برای تولید این صناعت باید از علم کمک گرفت،  نی الدقطبولی در مقاله حاضر به بررسی مفهوم صناعت 
 

 الدین و صناعت قطب -1-3
از   نی الدقطبی که منظور  ا گونهبهعلمی که برگرفته از ماهیت انسان باشد و   همآنو    باشدیم، صناعت به مفهوم علم  نی الدقطب  ازنظر

ی زمان نه در بعضی  همه»علم به حقیقت آن است که صادق باشد و یقینی در    از معرفت انسانی است.  علم، علمی است که برگرفته
نه، پس   موجود باشد در وقتی ممکن باشد که غیر وجود باشد در مابعد، ما چون شناسیم آن را که موجود است یا   آنچه و    دون بعضی
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الدین علم  قطب  ازنظر (.  103،  1369ممکن که کاذب شود نه علم باشد، نه یقین« )شیرازی،    آنچهیقین ما شک گردد و کذب؛ و  
ی دیگر ادوره ی وجود داشته باشد و در  ادوره در یک    کهن یاوجود داشته باشد، نه    هازمان واقعی در اصل علمی است که در همه ادوار و  

ما شک و    کهی درصورت وجود نداشته باشد. این علم باید به نحوی باشد که ما نسبت به این علم شک و تردید نداشته باشیم؛ چون  
صناعت ملکه  »  نسبت به آن باور داشته باشیم.   میتوانیمه  نآن علم را کذب بدانیم و    میتوانیمتردیدی نسبت به علم داشته باشیم نه  

کی آن استعمال صادر باشد  –سوی غرضی از اغراض بر سبیل ارادت    -آن قادر باشد بر استعمال موضوعاتی  واسطهبهباشد نفسانی کی  
به بصیرتی  )از  موضوعات«  آن  در  باشد  ممکن  آنچ  را    درواقع(. علامه،  150،  1369،  شیرازیحسب  که    داندیمی  احرفهصنعت 

مفهوم صناعت    نجایا؛ البته در  رد یگیماراده انسان صورت    هیبر پارسیدن به اهدافی خاص و از روی آگاهی و علم و دانشی که    منظوربه
 . باشدیماز علم و دانایی  برخاستهبه معنای امروزی که بر پایه تکنیک و مهارت استوار گشته، نیست؛ بلکه صناعتی است که 

ی نفسانی هست که از طریق آن افعال به  املکهی نوع به، به این دلیل که خلق داندی می مغایر با خلق نوعبهصناعت را  نی الدقطب
»و    باشدیمکه صناعت همان مشارکت خلق    نجاستیاباشد؛ پس در    تأملینکه نیازمند به فکر و  ا، بدون  گرددیمسهولت حاصل  

از او  تأملو    تیرؤ مخالف اوست در آنکه در صناعت احتیاج به   در صناعت استعمال    ؛ وو در خلق نباشد  باشد در صدور افعال 
است   لازم  مقصودی  و  غرض  جهت  در  درموضوعاتی  )شیرازی،    و  نیست«  چنین  از 150،  1369خلق  استفاده  صناعت  در   .)

 نیست. ریپذامکانموضوعات لازم است؛ اما در خلق، چنین چیزی 
به صناعت اطلاق    آنچهکه    دارد یمچنین روا    نجایادر    نی الدقطب، صناعت است.  نی الدقطبتعریف علم در مکتب فکری    واقع  در

 الفلاحه الطب و صناعهصناعه :ندی گویم گونهنیاالفلاحه و الطب، علمبه این صورت است: علم شودی م
 رود یمپیش    آنجاگفت که مکمل مفهوم علم است و این تفکر تا    توانیمی  نوعبهمفهوم صناعت را    نجایا(. در  69،  1369همان،  )

و علم  صنعت فلاحت نامید؛ پس هیچ فرقی بین صناعت    توانیم ، صنعت طب نامید یا اینکه علم فلاحت را  توانیمکه علم طب را  
ی است که نفس انسان نسبت به آن صوفی صفت  و علم معرفت    الواقعیف؛  گرددیمیک مفهوم استنباط    ها آنوجود ندارد و از هردوی  

  نی الدقطبکه مراد    دهدی مکه انسان، عملی را برحسب توانمندی خویش انجام   کندیمشود و این متصوف شدن به سمتی حرکت  ی م
 همان صناعت است.  واقع دراز این نوع علم، 

 
 موضوعات  براثرصناعت  یبندمیتقس -1-1-3

 مرکب. -2بسیط  -1: شودی متقسیم   دودستهانواع و اقسامی دارد و به  نیالدقطبصناعت، در مکتب فکری 
یف صنایع بسیط  -  تعر

و مساحت. بنا به نظر وی صنایع    قصارت  :مانند  ؛نباشد، صنایع بسیط، صنایعی هستند که از صنایع دیگر مرکب  ن ی الدقطب  ازنظر
 (.150، 1369صنایعی هستند که با صنایع دیگر ترکیب نشده باشد؛ مانند قصارت و مساحت )شیرازی،  درواقعبسیط 

یف صنایع مرکب -  تعر
چون صناعت شعر، جه  » صناعت شعر،   مانندشده باشند؛    متألفصنایع مرکب صنایعی هستند که از اجزائی دیگر    نی الدقطب ازنظر

و به اجتماع    شعری جزوی از اوست و او جزو صناعت منطق استو او نیز صناعتی است و علم مقائیس    علم عروض جزوی از اوست 
(. علامه در مورد صنایع مرکب  69،  1369شده، پس او در ذات خود مرکب باشد )همان،    متألفاین اجزا و غیر آن صناعت، شعر  

. در اینجا مثالی در مورد شعر  ندی آی مصناعتی هستند که از ترکیب صناعات دیگر به وجود    درواقعاذعان دارد که این نوع از صناعت،  
  گردد یمی شعری بخشی از آن محسوب  سهیمقاو علم    گردد ی م؛ شعر که خود نیز جزو صناعت محسوب  دی گویمزند و در این باب  می

 ذاته مرکب است. از صناعت منطق است؛ پس بنابراین شعر به برگرفتهو این علم 
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را بر مبنای علم قرار داده است؛ اما به نسبت    هاحرفهتمام صنایع یا همان هنر و همه    منشأ خویش، اصل و    التاجدره در    نی الدقطب
است و هیچ سنخیتی با آن نداشته و    جداشدهاز علم    هنر  ، باشدیمی فلسفه هنر  هارکنیکی از    درواقعقیاس با هنر دوره مدرن که  

 نخواهد داشت. 
 

 شیرازی  نیالدمفهوم حکمت در اندیشه قطب -2-1-3
 معرفت داشتن به همه امور است.  رندهیدربرگعلمی است که  درواقع، علم حکمت نی الدقطب ازنظر

 
یف حکمت نظری -  تعر

چیزها   دانستن  از:  بود  عبارت  معرفت  اهل  در عرف  حکمت  بدانک   قدر بهباید    چنانکه  کارها  بهنمودن    ام یق  و  باشد  چنانکه»اول 
  گونه نیادر تعریف حکمت نظری    نی الدقطب (.  153:  1369، برسد« )همان،  است  آن ی کی متوجه  کمال  بهتا نفس انسانی    استطاعت

تا جایی که    هاآنکردن به  رسم و سنت اهل حکمت است، بر اساس علم به داشتن چیزها  و عمل  واقع  درکه: حکمت    کندیمبیان  
 انسان این قابلیت را داشته باشد که راه رسیدن به کمال و رشد خویش را پیدا کند . 

 
 علوم حکمت نظری -

را علم اعلی گویند،   اول: اول را علم مابعدالطبیعه خوانند، دوم را علم ریاضی و سوم را علم طبیعی، شودیم»حکمت نظری سه قسم 
که به   گرددی م(. بنا به نظر علامه علوم حکمت عملی، به سه قسمت تقسیم 153دوم را علم اوسط و سوم را علم اسفل« )همان منبع، 

 و آن سه قسمت: شودی متشریح آن پرداخته 
 علم مابعدالطبیعه .1
 علم ریاضیات .2
 علم طبیعی .3

این نوع حکمت    نی الدقطبی  طورکلبه: فلسفه اولی، وسطی و سفلی؛ اما  باشندیمسه نوع فلسفه    رندهیدربرگاین سه قسمت    درواقع
و علم بعدی را علم اوسط و یا همان اسفل نامیده   داندیمفلسفه اولی    رندهیدربرگرا حکمت اعلی نامیده است که حکمت نظری را  

ی دیگر، حکمت اولی، وسطی و سفلی  نوع بهمعادلی جهت  مابعدالطبیعه، ریاضیات و طبیعیات  و یا  عنوان بهاز آن  درواقعاست که 
 . باشد ی م

  مثابه   بهاصول علم  و برخی دیگر    منزله بهو این مباحث    گرددیماز این علوم  حاوی چندین مبحث    هرکدام ها:  بنا به گفته حاجی
که این خود شامل شناخت به ذات اقدس    دهدیمیعنی درباره اصول فرضیاتی را مورد مداقه قرار    نجایااست؛ اما در    ادکردهفروع علم ی 

که    همچنانکه توانایی دخل و تصرف دارند؛    باشندیمی و مقربان ذات اقدس است که شامل ملائک و یا انبیاء  خداشناسیا همان  
را علم الهی نامیده  هاآنکه   هاستآنملائک دلیل و امری برای عالم هستند و شامل نفوس و عقول و همچنین احکام مربوط به افعال 

  باشد ی م ی قرار داده است که شامل احوالات موجودات  بررس  مورد رفت امور الهی  مع  نیهمچناما در فرضیه دوم به شناخت و    ؛است
ی  ابیشهی راین تفکرات را  منشأو از این لحاظ که وجود دارند؛ همانند امکان و حدوث قدم و کثرت و وحدت وجوب که اگر بخواهیم 

و بعد از ارسطو است که این    شودیمبه ارسطو انتقال داده    تیدرنهاو    دهیگرد   آغازاز پارمیندس    درواقعکنیم، به دوران یونان باستان که  
پیدا   به حکمت اسلامی ورود  این    ریتأثشیرازی تحت  نیالدقطباست که    جهت   نیازا ( و  172،1387ها،)حاجی  کندی ممباحث 

 ی کرده است.  گذارنام را تحت عنوان فلسفه اولی   هاآنو  رد یگیممباحث قرار 
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 ن یالدقطب ازنظرحکمت عملی  -
آنکه     شرط بهبه حد فعل،    -قوت باشد  نیح  دراز جهت اخراج آنچ    -و مزاولت صناعت  ممارست حرکات  عمل  و»و دیگری عمل  

و هرکی این دو معنی درو حاصل شود، حکیمی کامل و انسانی فاضل بود و  -   طاقت بشری   برحسب  -کمال  بهمودی بود از نقصان  
  منظور بهورزیدن     اشتغال  و (. عملی است که با تکرار کردن  152-153،  1369مرتبه او بلندترین  مراتب نوع انسان باشد.«)شیرازی، 

تولید این صناعت و از قوت به عمل رساندن آن به این هدف که از نقص به سعادت برسد. اگر کسی تمام این شرایط را داشته باشد،  
 .رودیم بالاتر  هاانسانمرتبه وی از تمام  جهت نیازا و  باشدیمحکیمی کامل و انسانی است که دارای علم زیاد 

که تحت قدرت و سیطره بشر است. این علم در نوع خود، حصول  به سعادت    شودیمحکمت عملی، در اصل به علمی اطلاق  
، خود باشد یمحکمت عملی    رندهیدربرگی آنچه که  طورکلبه(،  158،  1380زاده،  )تقی  باشد ی ماستعلای نفس    نیهمچناخروی و  

  صورت  بهخویش    التاجدره در کتاب    نی الدقطب  .(54ی و عبادات است )نجفی:  جمع  و ی اخلاق فردی  ها صورت شامل احکام و  
ی  بندمیتقسی علوم و همچنین  نهیزممبسوط، حکمت عملی را مورد مداقه قرار داده است و در فصل اول این کتاب به بحث در مورد  

  برحسب ی را  بندم یتقساین نوع از    نی الدقطب  درواقع، این است که  باشد یمدارای اهمیت    نجایای که در  انکتهعلم، پرداخته است.  
تقسیم کرده است )شیرازی،   تهذیب اخلاق، سیاست منزلی  و سیاست مدن  به سه قسمت   و  یونانیان   اما  11،  1369نظریات  (؛ 

ی فلسفی  هاقالببه    واقع  دررفته است؛    فراتری یونانیان  بندمیتقس ی  ها چارچوب ی نوینی پرداخته و از  هاوه یشبه بررسی    نی الدقطب
ی  هاروش از    نی الدقطب  کهنیااست و    توجه  قابلسبک و شیوه نگارش در تمام سطور این کتاب    ازلحاظ صرف بسنده نکرده است و  

از سبک خاص خویش،    استفاده  با  نیهمچنذهنی فلاسفه فراتر رفته است و    صرفاا ی  هاروش محدودیتی در    گونهچیهگوناگون  و بدون 
و همچنین با استناد به آیات قرآنی و احادیث  به تشریح حکمت   ندی گزی محکمت عملی رایج بوده ، دوری    درباره یی که  هاروش از  

 عملی پرداخته و از آن بهره برده است.
 
 علوم حکمت عملی -

 تهذیب اخلاق )حکمت خلقی( .1
 سیاست منزل )حکمت منزلی( .2
 سیاست مدن)حکمت مدنی(.3

 .کندیم حیتشری تهذیب اخلاق، سیاست منزل و سیاست مدن را عناز این سه قسم، ی هرکدامفایده  نجایادر  نی الدقطب
 
 چیستی حکمت خلقی -

و کیفیت    -بدانند  لیرذاو    تا زکات نفس بان حاصل شود  و کیفیت اقتناء آن  بشناسدکی، فضایل را    است  آن»و فایده حکمت خلقی  
 (. 60: 1369توفی از آن تا نفس از آن باک شود«. )شیرازی، 

و با فراهم    میکنیمعلم پیدا    ها لتیفضکه از این طریق، به    داندیمعلامه منفعت حکمت خلقی یا همان تهذیب اخلاق را در این  
معرفت دارد و با توجه   هالتیرذ و از باب دیگر به   رسدی مبه رشد و بالندگی    انسان  ی این نوع از علم نفس، های ژگیونمودن کیفیت و  

 . گرددیممنجر به تزکیه نفس انسان  تیدرنهاو این عمل  کندیمدوری  هاآن دارد، از   ل یرذابه این به شناختی که 
 
 چیستی حکمت منزلی -

منتظم شود مصلحت    او  بهتا    –  منزل ک کی باشد میان اهل یکی بدانند مشارکتی کی واجب بود_    -است  آن»و فایده حکمت منزلی  
 کی تمام شود«  -منزلی
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 صورت  بهبنا به نظر علامه منفعت حکمت منزلی یا همان سیاست منزل در این است که افراد بر اساس مصلحت خویش  و  
 . گردد ی م  نیتأمکه با مشارکت یکدیگر مصلحت کل افراد خانواده  آموزندیم گری کدجمعی با ی 

 
 چیستی حکمت مدنی -

_ کی بدانند کیفیت مشارکتی_ کی میان اصناف و اشخاص ایشان واقع شود تا تعاون یکدیگر کنند بر  است آن»وفایده حکمت مدنی 
 (. 61: 1369و بقاء نوع انسان« )همان،  مصالح ابدان

،  بر طبق مصالح ابدان  گرددیم: کیفیتی که از مشارکت این افراد حاصل  دارد یبرمپرده    گونهنیااز فایده حکمت مدنی    ت یدرنها  و 
 و به جهت بقای نوع انسان، با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند.  هاآنهر یک از 

 
یه سیاست  نیالدقطب -3-1-3  و نظر

است که صاحب این صناعت، سایر صنعتگران  را استخدام    جهتنیا  ازو    برد یماشرف صناعات نام    عنوانبهاز سیاست    نی الدقطب
ک هم   قبلاا ؛ البته وی کندی م ؛ لذا ذکر این گرددیم هاانسانی باعث یکپارچگی و اجتماع اگونهبهبر این داشته که صنعت سیاست  دیتأ

در راستای تشکل اجتماعات برای گردآوری کردن قلوب    این نوع صنعت از اهداف مهم صنعتگران  نی الدقطب  ازنظرنکته لازم است که  
کنند  بوده است »و فایده حکمت مدنی آن است که بدانند کیفیت مشارکتی که میان اصناف و اشخاص ایشان واقع شود، تا تعاون دیگر  

نمایان شده است.    وضوح  بهی صوفیان این منظور  هانامهوران و اصناف و فتوت شهیو پ(. در تشکیل صنعتگران  80:  1369شیرازی،  )
هدایت    درواقعنظر پازوکی، سیاست    بنا به به صنایع دارد؛    دنیدررسی سهم بیشتری  نوعبهموضوع خاصی که دارد    به خاطرسیاست  

 (. 14،1390در این جهان و آخرت است )پازوکی،  هاآنبه صلاح آوردن و منجی  نیهمچنخلق و 
 سیاست را به سه دسته تقسیم کرده است:  نی الدقطب

 
 مرتبه اول سیاست -
الدین نظر به این دارد که  ظاهر و باطن«. قطب  و در  و حکم ایشان بر خاص و عام باشد  السلام هی علسیاست انبیاست    -مرتبه علیا»

بر خاص و عام و همچنین    هاآن این است که حکم صادره از    هم  آن بگوید،  بالاترین مرتبه و اولین سیاست مختص انبیاء هست و دلیل  
 .باشدیم هاآنو باطن  ظاهر بهمربوط 

 
 مرتبه دوم سیاست -

ولکن بر ظاهر ایشان، نه بر باطن«. در    و حکم ایشان هم بر خاص باشد و هم بر عام؛  »مرتبه دوم، سیاست خلفا و ملوک  و سلاطین
الدین این است که دومین مرتبه مربوط به سیاست ملوک و سلاطین هست، به این دلیل این سیاست را در درجه دوم منظور قطب  نجایا

 و باطن نقشی ندارد.  گذارد ی م ریتأثقرار داده که این نوع سیاست بر ظاهر 
 
 مرتبه سوم سیاست -

استفادت  و حکم ایشان بر باطن خاصه باشد فحسب، چه فهم عامه به  ندیایانبکی ورثه    ، و به دین خدا به خدا  »مرتبه سوم، سیاست علما:  
 «. ...و منع به الزام  -کی تصرف کنند در ظواهر ایشان -یی نرسدبجاو قوت ایشان  از ایشان نرسد



 205-216/ ص   1402 پاییز/  وم س/ سال دوم / شماره  های حکمی فلسفی هنر ایرانیبنیان

213 

که مخصوص باطن    شودی مبنا به نظر علامه سومین مرتبه، سیاستی است که مختص علما است و به دین خدا و به خدا مربوط  
و این در    باشدیمتنها بر باطن خواص    ها آنی وارث انبیا هستند و حکم صادره از  نوعبهاین است که علما    همآنخواص هست و دلیل  
 ی متصرف کند.امرونهبه  هاآنکه در ظواهر  رسدینمیی جابه  هاآن برسد و قوت  هاآنفهم عامه نیست که به 

 
 مرتبه چهارم سیاست -

بعد از نبوت  افادت علم    چهارگانه سیاست    هاآنو اشرف    و حکم ایشان بر بواطن عام باشد فحسب  سیاست وعاظ  -»مرتبه چهارم
 جهت  آن  ازو است  نیاو ارشاد ایشان با خلاق محموده مستعده و مراد از تعلیم  است و تهذیب نفوس مردم از اخلاق مذمومه مهلکه

به  کی شرف صناعت به دو چیز داند: یکی به اعتبار غریزتی که به آن توسل کنند    - و صناعت است  –گفتیم کی افضل سایر حرف  
 (.131، 1369آن، چون فضل علوم عقلی بر لغت، یکی به اعتبار محلی که تصوف  در آن است...« )شیرازی،  معرفت

نبوت،  فایده و سود علم است و تهذیب و تزکیه نفس که    نی بعدازا    چهارمی چهارگانه علامه، سیاست مرتبه  هااستیسبر اساس  
ی چهارگانه این است که بگوید سیاست  ها استیسی بندطبقه. در کل هدف علامه از سازد یمانسان را  از اخلاق زشت و ناپسند دور  

علامه در   درواقعی چندگانه تعلیم حقیقی مطرح نشده است؛  هااستی ساز    کدامچیهکه در   شودیمباعث  تعلیم حقیقی    چهارم مرتبه  
ی  اشهیپ، بر این اساس هر نوع صناعت و  اندداشتهاینجا با رویکردی عرفانی به مسئله پرداخته، همان  رویکردی که عرفا به صنایع  

ی معنویات و تزکیه درونی سوبه، جهت نفوسی هم دارد که این جهت روشی است که  با آن  شیهاحرف هدف و مقصود و نهایت    جزبه
 .  شوندی متولید  هاحرفهو از این طریق است که صنایع و   گرددیمرهسپار 

 
 علامه و شعر و ادب  -2-3

ی صاحب قریحه نیز بوده است. نثر او  اسندهی نوو    سنجسخنعلاوه بر تبحری که در علوم اسلامی داشته، ادیب و    نی الدقطبعلامه  
یی که به فارسی نوشته است، سلیس و روان و عاری از تعقیدهای لفظی است؛ جز در مقدمه هاکتابعربی و چه در    فاتیتألچه در  

الفاظ مطالب    نیترسادهخود سعی بلیغ دارد که با    فاتیتأل، در متون  دیبخشیمکه سخن را با بدایع کلام، قوت انسجام    شیهاکتاب
 خواننده تفهیم کند. را بهخود 

  - کی مبادی انفعالات نفسانی مطلوب گردد؛ پس مبادی آن مخیلات باشند  -ی کی قادر باشند به آن بر ایقاع تخیلاتیصناعت»و آن  
 .«. ...کند در نفس انبساطی یا انقباضی ریتأثکی  -یی باشدایقضاو آن 

ی صناعت شعر گفته است. وی اذعان دارد که چون صنعت شعر بر پایه تخیلات است، این خود باعث  هایژگیو علامه در اینجا از  
اند و در افادت ترغیب و ترهیب، همچنین  که درخطابیات و شعریات مشترک   دارد ی مو همچنین در ادامه روا    گرددی م تزکیه نفس انسان  

،  1369) شیرازی،    که این صناعات، جدل، خطابت و شعر هستند.  هستند  گانهسهاین صناعات    ازدر امور دنیوی و دینی، که در هرکدام  
451.) 

 
یاضیات  -1-2-3  علامه و ر

همان علومی است که در میان علمای مسلمان رایج بوده است. این علوم    درواقعگفت که    توانی مماست،   مدنظر آنچه که از واژه علم  
بخشبه   به    -1:  گردندیمتقسیم    دو  ریاضی  تقسیم  هاشاخهعلوم  فرعی  موسیقی،   شوندیمی  شامل  نجوم  هندسه   که  حساب،    و 

ی عقلی  هاسنتی، فیزیک و علوم شناختی. در  شناسستی زکه شامل    شوندیمی فرعی تقسیم  هاشاخهعلوم طبیعی به  - 2.  باشندی م
ی  هانگرش از علماء و فلاسفه بر اساس مکتب فکری و    هرکدام که    رد یگیمیی قرار  هاگروهی و  بنددستهاز این علوم در    هرکدام اسلامی،  
 . اندکردهرا منعکس  هاآنخویش، 
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ی علم طبیعی و  نیبازآفر، به  نایسابن  شفاخویش، با اقتباس از کتاب    التاجدره الدین در  قطب  علامه  :دی گویمنصر در این زمینه  
که وجود    داندی مهمچنین تعاریف ریاضیات، آنچه که مورد مقبول گذشتگان بوده است، پرداخته است. علامه، ریاضی را از اموری  

  تماماا و اعداد،    ها مربع،  ها ره یداها،  ؛ اما بدون ارجاع به ماده قابل شناخت است. مثلتگرددیمبا توجه به اتحاد با ماده محقق    ها آن 
 (.257، 1388را ارائه کرده است )نصر،  هاآنیی هستند که علامه هامثال

  ها آناست که به تشریح    جاماندهبهبوده است. چندین آثار از وی    نظرصاحبی موسیقی هم  نهیدرزمعلامه علاوه بر ریاضیات  
این آثار، ترجمه تحریر اقلیدس است که در این کتاب علاوه بر ترجمه به توضیح عبارات آن نیز پرداخته است.   ازجمله؛  می پردازی م

المستوی و المحنی است که در این کتاب برای  النسبه بینی دیگر از آثار وی فی حرکه الدحرجه و فیک ی   :دی گویمقربانی    نجایادر  
الدین برای فرزند خواجه شخصی تفسیر کرده است که علامه نامی از آن نیاورده است و دیگر کتاب وی، کتاب هیئت است که قطب

است که علامه آن را به زبان فارسی  التاجدره کتاب  تیدرنها( و 353، 1365الدین نگاشته است. )قربانی، نصیر، یعنی خواجه اصیل
این کتاب  به تشریح    چهارم کرده است که در قسمت    یبندمیتقسدر یک بخش و پنج قسمت آن را    ؛است  درآوردهبه رشته تحریر  

آن عبدالملک شیرازی است، پرداخته    مؤلفالمجسطی که  هندسه و ترجمه کتاب اصول اقلیدس و همچنین ترجمه کتاب تلخیص
 است. 

 
 علامه و موسیقی  -2-2-3

 مفهوم موسیقی -
ی ارسطو، علم  اوسط بندمیتقسنظریات ارسطو قرار دارد. بر این مبنا علم ریاضی را با توجه به    ریتأثی علم، تحت  بندمیتقسعلامه در  

یاد    خواندی م فن  نوع  در چهار  آن  از  منظور   -4علم هندسه    -3علم حساب    -2علم مجسطی  -1:  کندی مو  بدین  موسیقی.  علم 
گفت، موسیقی مربوط به بخش چهارم ریاضی است.    توانیمهمان فن چهارم ریاضی در قدیم است و به بیانی دیگر    درواقعموسیقی،  

درواقع ارتباطی به ریاضی ندارد؛ لذا این    موردنظر آورده شده، بحث  نجایا(. با توجه به  این مقدماتی که در  31  ، 1)ناصح پور.جلد  
 مطالب بر اساس یک دوره از مسائلی است که بر پایه اصول حکمت و فلسفه بیان کرده است. 

 
 وظایف صناعت موسیقی -

 :شودیمی علامه، وظایف صناعت موسیقی به سه دسته تقسیم بندمیتقسطبق 
 اداء الحان است« منظور علامه از ذکر وظایف الحان این است که این الحان وظایفی دارند. ».1
 ترکیب کند و اثری جدید خلق کند.  گر ی کدی با اینجا هدف این است که این الحان را چگونه  در  »وظیفه به هم پیوستن نغمات«. .2
ناقص«.  .3 لحن  رساندن  کمال  که  افهیوظ»به  کمال    نجا یای  مرحله  به  گردد  رفع  نواقص  وقتی  زیرا  است؛  نواقص  رفع  دارد،  وجود 
 (. 43:  2.)ناصح پور، جرسدی م

 
 علم موسیقی -

  ازصحبت  درواقع؛ به این دلیل که در این علم، باشدیم: مسئله موسیقی، الحان کندیمعلامه علم موسیقی را به این صورت تعریف 
 :  گرددیماین عامل، موضوع این علم به دو صورت دیگر تعریف  جز به؛ باشدی معوارض ذاتی الحان 

 رسدیمکاری که الحان توسط آن به مرحله تکامل   -2  گرددی ممتوقف    هاآنالحان بر    فیتألاموری است که    -1پور:  بنا به گفته ناصح
و همچنین اموری که به اکمال مرتبط است،    فی تألتا در موقعیت شنیدن و احساس قرار بگیرد و به این صورت، اموری که مربوط به  

 (.45، 2 ج، 1387پور، این امور به لحن منسوب است. )ناصح
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بین یک لحن و همچنین یک قصیده تناسبی یافته و اذعان دارد که قصیده در بدو امر از حروف متشکل گردیده است    درواقععلامه  
 .دی آیملحن در ابتدا از نغم تشکیل گردیده که مانند حروف قصیده هستند،  هانیاو بعد ابیات و بعد از  هامصراعاز  بعدازآنو 
 

 گیری نتیجه .4
اندیش خویش، راه سیر و سلوک را پذیرفت تا بتواند از الدین با توجه به ذهن وقاد و نازک آنچه در این جستار گذشت نشان داده، قطب

ملکوتی را در مفهوم صناعت خویش به کار بندد و به این صورت در صناعت خویش به کار برد که به صورت  این طریق، صورت  
 ایجاز، عبارتند از:

قائل    گونهچیهمیان صناعت و علوم    نی الدقطب.1 تمایزی   عنوانبهاز پزشکی و نجوم و هندسه و...    مثال  عنوانبه؛  تسینتفاوت و 
 است.  ادکردهصناعت ی 

ادبیات و موسیقی جزو    مثالعنوان  به؛  ندیبینمتفاوتی    گونهچ یه؛  شودیمدر دنیای مدرن، هنرهای زیبا نامیده    آنچهبین صناعت و  .2
الدین، مفهوم گسترده ای دارد که هم شامل علوم می شود و هم  ؛ به عبارت دیگر، مفهوم صناعت نزد قطبشودیمصنایع محسوب  

 گوییم.شامل آنچه ما به آن هنرهای زیبا می
صناعت بر    نجا یا. در  گرددیمی نفسانی بوده که منتهی به یک نوع عمل  املکه  درواقعصناعت بر پایه معرفت استوار گشته است؛  .3

؛ به  گرددیمنظر به این دارد که علم و دانایی منجر به عمل    نی الدقطباساس مهارت و تکنیک نبوده و بلکه  مراد از آن دانایی است.  
یک نوع پیشه بوده که بر این اساس به کار اشتغال داشتند و کاربری عمومی داشته    درواقع  نی الدقطبعبارت دیگر، مفهوم صناعت نزد  
و اساس این    دادندیماست. بر این اساس تمام این صنعتگران، یک جامعه مدنی تشکیل    ستهینگریمو هم از بُعد سلوک معنوی به آن  

ی کرده، بر این نکته اذعان دارد بندطبقهنوع طریقت بر پایه تهذیب و تزکیه نفس بوده است؛ در کل از بین تمام صناعتی که علامه آن را  
 .  گردد ی متا شخصی علم به ساخت نداشته باشد در تولید صناعات ناتوان  که تمام این صناعت برگرفته از علم است

 
 

 نوشت پی
1- Hunar 
2- Sunara 
3- Sundara 
4- Techne 
5- Art 
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